
ویــل دورانت؛ فیلســوف و تاریخ نگار پــرآوازه امریکایــی که مجموعه 
»تاریــخ تمــدن« اثــر اوســت، در بــاب تاریــخ و فهــم آن گفته اســت: 
»بخــش عمــده ای از تاریــخ حــدس اســت و بقیه آن تعصــب.« این 
سخن و این دیدگاه به تاریخ کمابیش در سخنان و آرای اندیشمندان 
وجود داشــته است. در باور عامه نیز، تفکری مبنی بر اینکه »تاریخ را 
فاتحــان می نویســند« رایج اســت و این بیانگر نوعــی بی اعتمادی به 
وثاقــت و صحــت روایت های تاریخی اســت. اما به نظر می رســد، در 
عصــر جدید بازخوانی وقایع سیاســی، اجتماعی نظامی و... شــکل و 
شمایل دیگری به فهم تاریخ خواهد داد. در واقع تاریخ نگاری مستند 
الگویــی از روایــت و بازنمایــی حــوادث و رخ دادهاســت که بــا الصاق 
مؤلفه هــای مســتند در درون خــود نوعــی »آزمــون صحت ســنجی« 

برقرار می کند.
تاریــخ معاصــر ایــران، آکنــده از حــوادث سیاســی و اجتماعی بزرگ 
و کوچــک اســت کــه بر سرنوشــت این کشــور اثــرات غیرقابــل کتمان 
داشــته اند. بازخوانــی و روایــت ایــن حــوادث که حــدوداً بــه مطالعه 
100 ســال اخیــر ایــران می پردازد، همیشــه همــراه با ســوء تفاهم ها و 
اختلاف نظرهای جدی از ســوی افراد و جریانات مختلف بوده است. 
با این حال در فهم هر کدام از مقاطع تاریخی معاصر که مســتندات 
بــه یــاری مــورخ و محقــق آمده انــد، راســتی آزمایی تاریــخ مکتوب و 

شفاهی سهل تر شده است.
جنــگ ایران و عــراق، از جهات متعدد می تواند بــه عنوان مهمترین 
رخداد تاریخ معاصر ایران مورد بررســی تاریخی قرار بگیرد. گزاره اى 
کــه منطقــاً کمتــر تردیدى نســبت بــه آن می تــوان ابــراز داشــت. اما 
همچنــان مانعی جدى در بازخوانی »تاریخی« جنگ موجود اســت: 
افــراد مؤثــر و تصمیم گیر جنــگ همچنان در صحنه مســائل اجرایی 
و مشــورتی کشــور حضور دارند. به همین ســبب، بازخوانی جنگ در 
بســیارى موارد مناقشه برانگیز می شــود و نسبت به مسائل سیاسی و 
اجتماعــی روز نقش آفریــن می گردد. ازدحام مناقشــات مذکور مانع 

شکل گیرى روایت هاى تاریخی می شود.
بــراى تاریخــی قلمداد کــردن روایت هاى جنگ تحمیلــی باید از یک 
پادزهــر مؤثر و تاریخ شناســانه بهــره ببریم و آن تفکیک و جداســازى 
افراد از پدیده اســت. در این معنا که بازخوانی تاریخی جنگ رسالت 
خــود را تبییــن پدیــده همان گونــه کــه هســتی پذیرفته تلقــی می کند 
و افــراد مؤثــر در تصمیمــات، از کادر موضوعیــت و اولویــت تاریــخ 
شناسی خارج می شوند. شاید بتوان با استمرار در این شیوه، به نوعی 

»روشمندى« در بازنمایی تاریخ جنگ تحمیلی رسید.
از ســوى دیگــر، چنانچه به مفهوم تاریخی بــودن جنگ ایران و عراق 
تاریخ نــگارى مســتند می توانــد  بشــویم،  نزدیــک  آن  روایت هــاى  و 
مهمترین معیار و سنجه براى تشخیص سره از ناسره بیان حوادث و 
وقایع جنگ باشــد. اهمیت »درستی« و »صحت« آنچه تحت عنوان 
تاریــخ جنــگ گفته و نوشــته می شــود، البتــه در این نوشــتار مفروض 
قرار گرفته اســت. به نظر می رســد در روایت جنگ ایــران و عراق، به 
نســبت دیگر برهه های تاریــخ معاصر، توانایی بهره وری بیشــتری از 
تاریخ نگاری مســتند داشته باشــیم. اهمیت کانونی مؤلفه »سند« در 

بازخوانی تاریخ جنگ اینجا هویدا می شود.
در دوران جنــگ، پــس از گذشــت روزهــا و هفته هــای آغازیــن، عمق 
تجــاوز و اســتمرار جنگ تحمیلی بــرای مردم و رزمندگان مشــخص 
شــد. در این میان، مسأله ای که به سرعت ذهن ها را به خود مشغول 
کــرد، ثبــت و ضبط دقیق مســائل و جزئیات جنگ بــود. در واقع قرار 
گرفتن در میانه میدان نبردی بزرگ که هستی کشور، انقلاب و مردم 
را تهدید می کرد، مانع آن نشــد که انتقــال واقعیات این صحنه برای 
آینــدگان مورد توجه قرار گیرد، بلکه عظمــت فضای به وجود آمده، 
ذهن های خلاق و بلندمدت نگر را به سوی ضرورت ثبت دقیق وقایع 

و انتقال به آیندگان کشانید.
ایــن روحیــه عمومــی باعــث شــد کــه افــراد زیــادی از فرماندهــان و 
رزمندگان اهتمام جدی به ثبت وقایع جنگ داشتنه باشند. نشریات 
و جرایــد نیز با اعزام گزارشــگران و خبرنگاران بــه صحنه نبرد تلاش 
می کردند بازتاب واقعی از جنگ را برای مردم داشــته باشــند. با این 
حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از زمانی که با ورود به مسأله 
جنــگ و قرار گرفتن در کنار ارتش، تحول نظامی و دفاعی عظیمی را 
شــکل داده بود در این عرصه نیز خلاقیت به خرج داد. بخش تاریخ 
جنگ دفتر سیاســی ســپاه و بعــد مرکز مطالعــات و تحقیقات جنگ 
)مرکز اســناد و تحقیقات دفــاع مقدس فعلی( با ابتــکار فرماندهان 

سپاه و نیروهای فکری و اندیشه  ورز شکل گرفت.
درک موقعیــت کــه جنــگ را بــه مثابــه صحنــه ای عظیــم، تاریخــی 
و تکرارناپذیــر تلقــی می کــرد، موجب شــد تا مســأله مستندســازی و 
جمع آوری اطلاعات دقیق و صحیح از دلِ ماجرای جنگ در دســتور 
کار قــرار بگیــرد. در واقــع رزمندگانــی که اســلحه را زمین گذاشــتند و 
ضبط صوت، قلم و کاغذ دســت گرفتند تا در کنار فرماندهان مسائل 
جنگ را ثبت و ضبط کنند، خود را درون یک موقعیت تاریخی بزرگ 
می دانســتند که پروای انتقال صحیح آن برای آیندگان موجب شد تا 
نبرد و جهاد را در این حوزه ببینند. به همین دلیل نام خاص »راوی« 
برگرفتــه از متون تاریخی و دینی، برازنــده آنها بود. قریب به 60 هزار 
برگه سند که حاوی نوارصوت ها، دفاتر راوی، مصاحبه با فرماندهان 

و... است ماحصل تلاش این مجموعه بوده است.
غرض از طرح این مطالب توجه ویژه به این نکته اســت که نیروهای 
نظامی کشــور بویژه سپاه و همین طور دستگاه های اجرایی و رسانه ای 
ما در زمان جنگ به اهمیت ثبت وقایع در حین نبرد پی برده و برای 
محققین و پژوهشــگران تاریخ جنگ مسیری باز کرده بودند تا امکان 
نیــل به واقعیــات جنگ فراهم باشــد. در این معنا ســخنان یک فرد 
یا حتی نوشــته های مکتوبی که تحت عنوان تاریخ، خاطره نویســی یا 
ادبیــات داســتانی صحنه جنگ را ترســیم می کند، باید با شــیوه های 
گذشــت  بــا  بشــود.  راســتی آزمایی  مســتند،  تاریخ نــگاری  روشــمند 
قریــب به ســه دهــه از پایان جنگ، گســتردگی صحنه جنــگ وقتی با 
محدودیت حافظه و ذهنیت افراد همراه می شــود، امکان اشــتباه در 
بیان مطالب تاریخی جنگ را بیشــتر می کند؛ امری که با بهره گرفتن 

از مستندات در فهم تاریخ جنگ به حداقل خواهد رسید.
در بــاب تاریخ نــگاری مســتند و اهمیــت انتقــال »صحیــح« و بی کم 
و کاســت تاریــخ جنگ باید بســیار بیشــتر تفکر کــرد و قلــم زد. اما در 
اینجا به طور خلاصه می توان گفت: اســناد جنگ و هنر استفاده از آن 
می توان حجت و دلیلی باشــد برای بیــان مطالب تاریخ جنگ ایران 
و عــراق؛ اســنادی کــه از درون صحنه نبــرد و بــدون پیرایه هایی که با 
مقتضیات زمانی و اجتماعی امروز باشــد با ما سخن می گویند. وقتی 
ســندهای جنگ موضوعیــت پیدا کنند و ســخنان و مدعیات افراد در 
ذیــل آنها قرار بگیرند و بدین شــکل تاریخ جنگ ارائه شــود؛ احتمالًا 
دیگــر ســخن ویــل دورانت کــه تاریخ حــدس و تعصب اســت، گزاره  

صحیحی نخواهد بود.

مر
 اح

لال
ت ه

عی
جم

ک
بنا

تا

 دوشنبه 28 مهر 1399 
 سال بیست و ششم
 شماره 7471

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

۳۱شهریور۱۳۵۹ 
بمباران باند 

فرودگاه مهرآباد، 
اولین بمباران 
هوایی تهران، 

۴مهرماه 
۱۳۵۹ حمله به 

پالایشگاه تهران، 
۱۲ مهر ۱۳۵۹ 

دیده شدن 
اشیای نورانی در 

آسمان تهران،
 ۱۳ مهر ۱۳۵۹ 
حمله به غرب 
تهران، ۱۴ مهر 

۱۳۵۹ بمباران 
کارخانه 

هلی کوپترسازی 
جزو روزهایی 

است که ساکنان 
تهران خطر 

درگیری هوایی را 
تجربه کردند

زندگی خوب 
بود خاطرات 

من از عملیات 
والفجر 

مقدماتی در 
یک بیمارستان 

صحرایی 
است. دورانی 

که مرگ و 
زندگی برایم با 

هم عجین شده  
بود. بارها مرگ 

را به چشم خود 
دیدم و کنارش 

زندگی کردم

حملــه  چنــد   1۳۵۹ مهــر  و  شــهریور  در 
هوایــی بــه تهــران اتفــاق افتــاد امــا ایــن 
جنــگ  قالــب  در  نمی تــوان  را  حمــلات 
شــهرها گنجانــد، چرا که با اهــداف عراق 
از جنــگ شــهرها همخوانی نداشــت. در 
ایــن حمــلات ارتش عــراق صرفــاً در پی 
تهــران در  انداختــن فرودگاه هــای  کار  از 
ابتدای جنگ بود تــا بتواند فرصت کافی 
به نیروهای زمینی اش بدهد که در خاک 
ایران پیشــروی کند، البته هیچ یک از این 
بمباران ها باعث از بین رفتن تأسیســات 

و زیرساخت های فرودگاه مهرآباد نشد و 
فقط به بســته شــدن فرودگاه برای مدت 
کوتاهــی بــه روی پروازهــای غیرنظامــی 
انجامیــد. در عیــن حــال ایــن بمباران ها 
فرصتی ایجاد کرد تا حداقل آموزش های 
اولیــه در برابــر حمــلات هوایی بــه مردم 
داده شود. بمباران هایی که در بازه زمانی 
شــهریور و مهر ۵۹ روی داد موفقیت آمیز 
نبــود چرا که هم ســطح آموزش و تجربه 
خلبان های عراقــی پایین بود و هم اینکه 
هراس شــدیدی از پدافند هوایی داشتند. 

در ســال 1۳۳0 در ده تجریــش به دنیا آمدم. 
بله درســت شــنیدید. تجریــش آن روزهــا دِه 
کوچکــی بود و مــن هم خــودم را بچه دهات 
می دانــم. در کوچــه باغ های شــمیران بزرگ 
شــدم و قــد کشــیدم. توی دبیرســتان شــاپور 
تجریــش کــه الان نامش بــه آل احمد تغییر 
پیدا کرده تحصیل کردم. تحصیل من نسخه 
درهم جوشــی بود. عاشــق ادبیات بــودم اما 

دیپلم ریاضی گرفتم و برای ادامه تحصیل در 
دانشگاه علوم آزمایشگاهی خواندم.  تحصیل 
کــه تمــام شــد در دانشــگاه شــهید بهشــتی 
اســتخدام شــدم و تا همین ۷ ســال پیش ۳0 
سالی بود که در آزمایشگاه کار می کردم.  سال 
۶1 بــود و بعــد از انقــلاب. روزهایی که طوفان 
جنگ تازه از راه رسیده  بود. ما را هم مثل بقیه 
موظف کردند که باید داوطلبانه برویم جنگ. 

آنها معمولًا اهداف را از ارتفاع بسیار بالا 
مــورد حمله قــرار می دادنــد و در نتیجه 
احتمال اصابت بســیار پایین می آمد لذا 

حملات اولیه چندان مؤثر نبود.
۳1شــهریور1۳۵۹ بمباران بانــد فرودگاه 
مهرآبــاد، اولیــن بمباران هوایــی تهران، 
پالایشــگاه  بــه  حملــه   1۳۵۹ ۴مهرمــاه 
تهران، 1۲ مهر 1۳۵۹ دیده شــدن اشیای 
نورانی در آســمان تهران، 1۳ مهر 1۳۵۹ 
حملــه به غــرب تهــران، 1۴ مهــر 1۳۵۹ 
بمبــاران کارخانــه هلی کوپترســازی جزو 
روزهایی اســت که ســاکنان تهــران خطر 

درگیری هوایی را تجربه کردند.
در کتاب »جنگ شهرها در تهران« نوشته 
زینب اســلامی می خوانیم:»۳1شــهریور 
1۳۵۹ اولیــن روز جنگ بود. ســاعت 1۴ و 
۲0 دقیقه بعد ازظهــر چهار فروند میگ 
جنگنــده عراقــی بــه پایگاه یکم شــکاری 
در کنــار فــرودگاه مهرآباد حملــه کردند. 
آنهــا بانــد فــرودگاه را بمبــاران کردنــد و 
شــش هواپیمــای نظامی هــدف اصابت 
بمب هــا قــرار گرفــت. دو هواپیمــا آتش 
گرفت، یــک بوئینگ ۷0۷ مســافربری و 

یک ســی 1۳0.شیشه های ساختمان های 
اطراف شکســت و مردم وحشــت زده به 
خیابان هــا ریختند. مردم تهران ســال ها 
بــود که با چنیــن پدیده ای مواجه نشــده 
بودند. چهره شــوک زده شــهر در انتظار 
خبــری بــود که بــه ابهامات مــردم پایان 
موجــود  وضــع  بــرای  توجیهــی  و  دهــد 
باشد. بسیاری گمان می کردند صداهای 
مهیب و دود سیاه نشانه درگیری درونی 
در پایــگاه اســت و بــه همیــن دلیــل بــه 

سمت پایگاه رفتند و...
میگ هــا 1۲ بمب انداختــه بودند. هدف 
آتش ســوزی  بــود.  فــرودگاه  اصلی شــان 
آتش نشــانی  نیروهــای  و  نبــود  وســیع 
خامــوش  را  آن  توانســتند  بســرعت 
بســیاری  کــه  بــود  ایــن  موضــوع  کننــد. 
بخشــی  یعنــی  جنگــی  هواپیماهــای  از 
فــرودگاه  جنــوب  در  هوایــی،  نیــروی  از 
باعــث  ایــن  و  داشــت  قــرار  مهرآبــاد 
حســاس تر شــدن اوضاع شــده بود. ســه 
بمــب منفجر نشــده بــه شــهرک اکباتان 
اصابــت کــرد و مــردم آن حوالــی نگران 
بودنــد که هــر لحظه منفجر شــود چیزی 

ما بچه های بیمارستان و آزمایشگاه قرار نبود 
مثل رزمندگان و برای جنگیدن برویم جبهه. 
قرار بود اگر موعد عملیات رســید ما را ســوار 
هواپیما کنند و ببرند جنــوب یا غرب. از آنجا 
بنشینیم توی هلیکوپتر و مستقیم برویم توی 
قلب جنگ برای درمــان مجروحان جنگی. 
کارمــان هم که تمام شــد ســوار قطار شــویم 
و برگردیــم. مــن هم مثــل بقیه. تافتــه جدا 
بافته ای از دکترها و پرســتارهای دیگر نبودم. 
زمستان ۶1 بالاخره زمانش رسید. گفتند سوار 
هواپیما شوید که برویم اهواز. خوشحال شدم 
و بــا خــودم گفتم خــوب الحمدلله اهــواز که 
پشت خط است. اما اشتباه می کردیم. نامش 
اهواز بود ولی ما وســط معرکه جنگ بودیم. 
بعدها شرایط بهتر شد. برایمان بیمارستان 
صحرایی زدند و کلی دم و تشکیلات. ما توی 
یک سوله بودیم. شبانه ما را برده بودند آنجا. 
اوضــاع جبهه هــا به هــم ریخته بــود. عادتی 
از نوجوانــی با من بود و همیشــه کاغذ و قلم 
همراه داشتم و هرچه می دیدم و می شنیدم 
خاطــرات  نوشــتن  می کــردم.  یادداشــت 
 روزانــه برایــم از لذت بخش تریــن کارها بود. 

مرجان قندی
خبرنگار

جنگ به روایت اسناد
تأملی در تاریخ نگاری مستند به عنوان راهکاری 

برای صحت و واقعی نمایی تاریخ جنگ

ش
ار

گز

مروری  بر جنگ شهرها در 8 سال دفاع مقدس

 اولین بمب قبل از آژیر

روی صفحه سپید نوشتم: زندگی خوب بود

صدای آژیرها یادآور خاطرات مردم ایران در روزهای جنگ تحمیلی است. آژیر زرد 
که ســه دقیقه ممتد می زد به این معنی بود که احتمــال حمله هوایی وجود دارد، اما 
قطعی نیســت؛ آژیر قرمز با صدایی زیر و بم و کشــدار بر قطعی بــودن حمله هوایی 
دلالت می کرد. آژیر ســفید هم با دو آژیر ممتد یک دقیقه ای یعنی حمله تمام شــده 
است یا انجام نمی شود. روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم بعث عراق مرزهای بین المللی 
با ایران را پشت سر گذاشت و تهاجم سراسری و رسمی به ایران را آغاز کرد. صدام از 
ابتدا نه تنها شهرهای مرزی را مورد حمله قرار داد بلکه به پایتخت نیز دست اندازی  
 کــرد تا اینکه از نیمه دوم ســال ۶۲ مجموعه حملات موشــکی رژیم بعث به شــهرها 
به شــکل قابل توجهی شــدت یافت که گســتره آن بیش از گذشــته بود و ناامنی را در 
شهرهای مختلف ایران تشدید کرد از این تاریخ تا پایان جنگ حملات موشکی رژیم 

بعث در پنج بازه زمانی به اوج خود رسید که به جنگ شهرها معروف شد.

کتــاب خوب مثــل آدم خوب اســت. خیلــی نمی شــود درباره اش حــرف زد. بایــد با آن 
معاشرت کرد و به خوبی اش پی برد... باید کتاب را خواند و خوبی اش را لمس کرد. درباره 
کتاب »زندگی خوب بود« هم تنها حرفی که باید گفت این است که با آن معاشرت کنید. 
مطمئن باشید که از این معاشرت بی نهایت لذت خواهید برد. لذت خواهید برد چون با 
همه تلخی اش و با این که راوی لحظه های ســخت و حتی خونین روزهای جنگ است 
ولی احســاس خوبی از شــرافت و مردانگی و ایثار در وجود آدمی باقی می ماند وقتی که 
کتاب به انتها می رســد. »زندگی خوب بود«، خاطرات حســن رحیم پور اســت از ۲٠ روز 
حضور در یک بیمارستان صحرایی در بحبوحه عملیات والفجر مقدماتی در سال ۱۳۶۱ 
به عنوان مسئول بانک خون... آنچه می خوانید یاددشتی است که این نویسنده برای ما 
نوشته است... یادداشتی صمیمی و دلنشین ا ز مردی که روزگاری صحنه هایی را به چشم 

دیده است که شاید تا به آخر عمرمان چنین صحنه هایی را نبینیم...

نگذشــت کــه چنــد متخصــص از نیروی 
هوایی در صحنه حاضر شــدند و بمب ها 

را با احتیاط منتقل کردند.
روز  آن  فــردای  اطلاعــات  روزنامــه   
مصاحبــه کوتاهــی را بــا شــاهدان عینــی 
چاپ کرد. فردی به  نام نصرت طوقی که 
خانــه اش نزدیک پایگاه بــود و از نزدیک 
صحنه را مشــاهده کرده بود در مصاحبه 
گفته است: »روی پشت بام بودم صدای 
هواپیمــای  ســه  شــنیدم،  را  هواپیماهــا 
زیتونــی. رنگ شــان بــه ســیاهی مــی زد، 
پاییــن پــرواز می کردنــد، وقتــی رســیدند 
روی پادگان بمب انداختند. من بیهوش 
شدم، به هوش که آمدم توی بیمارستان 
بودم.« مأمور دژبانی پایگاه شــکاری هم 
گفــت: »نگهبانــی می دادم. ســه تا میگ 
 بودند؛ دوتا سومی را اسکورت می کردند. 
فکر کردیم هواپیماهای خودمان باشــند 
کــه میگ عراقی را اســیر کرده انــد. پایین 
نمی کــرد  فکــر  کســی  می کردنــد  پــرواز 

بخواهند بمباران کنند...«
هدف دشمن بعثی از حملات به شهرها 
شکســتن روحیه مردم و ایجاد مشکلات 
اقتصــادی در عقبه جبهه هــای نبرد بود. 
از نیمــه دوم ســال ۶۲ مجموعه حملات 
موشــکی رژیم بعث به شــهرها به شکل 
قابــل توجهــی شــدت یافــت که گســتره 
آن بیــش از گذشــته بــود و ناامنــی را در 

شهرهای مختلف ایران تشدید کرد.
 اولین مرحله جنگ شهرها از 1۸ بهمن تا 
سوم اسفند سال ۶۲ ادامه داشت. دومین 
ســری آن در پاســخ به عملیــات تهاجمی 
ایــران  طــی عملیات بدر بود کــه از دوم تا 
نوزدهم فروردین ســال ۶۴ ادامه داشــت. 
در این دوره حملات هوایی اکثر شهرهای 
بــزرگ مرکــزی و نیمــه غربی ایــران مورد 
حمله قرار گرفتند. ســومین سری از جنگ 
شهرها پاسخ به عملیات ایران در منطقه 
سومار به  نام عملیات کربلای ۶ از ۲۷ دی 
تا پنجم بهمن ماه ســال ۶۵ انجام گرفت 
و به دنبال آن ســری چهارم جنگ شهرها 
بــه مدت طولانی ســه ماه از بهمــن ۶۵ تا 

اردیبهشت ۶۶ ادامه یافت.
 در زمســتان ســال ۶۶ بــا تجدیــد قــوای 
و  ســلاح ها  دریافــت  و  بعــث  ارتــش 
ســری  شــدیدترین  مــدرن  موشــک های 
جنگ شــهرها آغاز شــد و تا اردیبهشــت 
۶۷ بــه طــول انجامید. در ایــن مرحله از 
جنگ شهرها ارتش بعث در طول قریب 
به ۵0 روز به شــلیک 1۸۹ موشک اصلاح 
شــده زمین بــه زمین اقــدام کــرد. از این 
تعــداد 1۳۵ فروند در تهــران، ۲۳ فروند 
در قــم، ۲۲ فروند در اصفهان و تعدادی 

در تبریز، شیراز و کرج فرود آمد.
جنــگ شــهرها برخــلاف اهــداف آن کــه 
تضعیــف روحیه مردم بــود، اراده مردم 
و  انقــلاب  کبیــر  رهبــری  پشــتیبانی  در 
جبهه هــای نبــرد را به صــورت مضاعفی 

افزایش داد.

بهمن ۶1 هــم که عملیات والفجر مقدماتی 
آغاز شــد و به همین خاطر ما را بردند اهواز و 
بعد هم منطقه جنگی دفتر و قلم همراهم 
بود. توی آن بلبشــو هرچه که خیال می کردم 
شــاید روزی از یادم برود یادداشت می کردم. 
از اســامی گرفته تا نام محل هــا و... حوادث با 
سرعتی باورنکردنی می گذشتند و من خوف 
این را داشــتم که یک روز بخشی از این دوران 

خاص از زندگی ام را فراموش کنم.
تــوی آن ســوله درب و درغــان کــه نامــش را 
گذاشته بودیم بیمارستان من مسئول بانک 
خــون بــودم. در والفجر مقدماتــی بچه های 
رزمنــده بــا موفقیت روبه رو نشــدند. ســتون 
پنجــم نقشــه عملیــات را لــو داده بــود. توی 
صحرایــی  بیمارســتان  در  کــه  روزی  آن ۲0 
بــودم هــزاران شــهید و مجــروح را به چشــم 
خــود دیــدم. تصاویــر آن روزها آنقــدر تلخ و 
آزاردهنده بود که بعد از بازگشــت از جبهه تا 
مدت ها دچار مشــکل روحی بــودم و با خود 
کلنجــار می رفتــم. مدتی که گذشــت نگاهم 
افتــاد بــه روزنوشــت هایی که تــوی آن ۲0 روز 
روی کاغذ ســیاه کرده بودم. حالا دیگر خودم 
خوشــم آمــده بــود و می گفتــم عجــب چیز 
خوبی شــده. کمی بسطش دادم و چیزهایی 

را به آن اضافه کردم.
یادم هست روز اولی که رسیدیم اهواز یکی از 
فرماندهان آمد سراغمان و گفت زود باشید و 
سریع وصیت نامه تان را بنویسید. من حسابی 
جا خوردم. گفتیم وصیت نامه برای چی؟ با 
بی حوصلگی گفت خب یک چیزی بنویسید 
بگذارید توی جیبتان که اگر شــهید شــدید ما 
بتوانیم شما را بشناسیم و تحویل خانواده تان 
بدهیم و بدانیم مثــلًا باید کجا دفنتان کنیم 
و... همه مشــغول نوشــتن شــدند. من کمی 
فکر کــردم و دیدم حرفی نــدارم برای گفتن. 
خــب به همســرم چــه بگویم. پســر کوچکم 
که فقط ســه ســال دارد. اموالی هم ندارم که 
بخواهــم بین ورثه تقســیمش کنــم. کاغذ را 
برداشتم. فقط همین جمله آمد توی ذهنم. 

آن را روی صفحه سفید کاغذ نوشتم: زندگی 
خوب بود...

کتــابِ ۳00، ۴00  و  تهــران  برگشــتم  وقتــی 
صفحه ای خاطرات آماده چاپ شد. تصمیم 
گرفتــم همیــن نــام را بگــذارم روی کتــاب و 

نامش باشد: زندگی خوب بود
بعد از آن کتابم را کمی خودسانسوری! کردم. 
بخش هایی از آن نه به روز بود و نه خوشــایند 
خــودم. شــاید اوایــل زیــاد بــه آن دلخــوش 
نبــودم. امــا دســت هر دوســت و آشــنایی که 
دادم بخوانــد دهانــش از تعجــب بــاز ماند و 
کلــی تعریــف و تمجید بارش کــرد. حق هم 
داشــتند. جزء به جــزء کتاب رئــال مطلق بود. 
هرگوشــه کتاب بــوی واقعیت مــی داد. حتی 
بخش هایی از آن که شــکل خیال داشت هم 
تخیــل همان روزهــای جنگ بــود. به گمانم 
چــون از عمــق جانــم برخاســته بــود بــر دل 
خوانندگان می نشســت. بر و بچه های حوزه 
هنری و انتشارات سوره مهر و آقای سرهنگی 
و آقای احمد دهقان و دیگران زحمت انتشار 

کتاب را کشیدند.
زندگــی خوب بــود خاطرات مــن از عملیات 
والفجر مقدماتی در یک بیمارستان صحرایی 
اســت. دورانی که مرگ و زندگی برایم با هم 
عجین شده  بود. بارها مرگ را به چشم خود 

دیدم و کنارش زندگی کردم.

حسن رحیم پور
نویسنده

محمدصادق درویشی
پژوهشگر مطالعات جنگ ایران و عراق


